
  حضرت بهاءاالله مي فرمايند:

ا شنيد به ن ندا ربيننده يكتا آمده و راه راست نموده سزاوار آنكه هركه اي .و اي بندگان راه نما آمد بشتابيدبگ
: اي پروردگار، ندايت جهان را تازه نمود و زندگي بخشيد رويم بسوي تست و جانم در آرزوي زبان حال بگويد

  ديدار تو

  برنامه عيد اعظم رضوان                                                        

  مناجات شروع- 1

  لوح مبارك عيد- 2

  بار 9ذكر دسته جمعي(تعالي الكريم ذو الفضل العظيم) - 3

  لوح مبارك گل و بلبل- 4

  لوح مبارك حضرت بهاءاالله- 5

  شعر- 6

  تنفس

  لوح مبارك حضرت بهاءاالله- 7

  حضرت عبدالبهاء لوح مبارك- 8

  بيان مبارك حضرت عبدالبهاء- 9

  توقيع حضرت ولي محبوب امراالله-10

  (قسمت اول)و(قسمت دوم) مقاله جناب نادر سعيدي-11

  برنامه محلي-12

  الفت وپذيرائي 13

  

  



  بعد از ظهر مي باشد 4شروع جلسه ساعت 

  تبريك به مناسبت حلول عيد مبارك رضوان وبا با تقديم تحيات

ه در خصوص اعيادي كه با اين ايام همزمان مي باشد را در هر زمان كه مصلحت مي دانيد به اطلاع مطلب ضميم
  عزيزان برسانيد

و بازديد و ايجاد الفت و محبت در  پس از زيارت بيان حضرت عبدالبهاء در خصوص عيد رضوان به اهميت ديد
و ذوق لازم جهت مبادرت به اين امر را در اين  ميان دوستان اشاره فرموده و با بهره گيري از نظرات عزيزان شوق

  روزهاي مبارك ايجاد نمائيد

  به صورت دسته جمعي اجرا نمائيد 19در صورت امكان سرود را با استفاده از نوار ش 

  و پرتوان موفق باشيد                                                                                                        

صدو هفتاد سال پيش در چنين ماهي واقعة رضوان يعني اعلان امر حضرت بهاءاالله در باغ نجيب پاشا در بغداد 
گرامي مي دارددر همين ماه چند جشن ديني مهم ديگر نيز برگزار مي  رخ داد كه عالم بهائي بزرگداشت آن را

  شود:

  سال قبل از ميلاد روي داده است. 565آوريل جشن تولد بودا را مي گيرند كه  8بودائيان در - 1

  يافت كه جلوة ديگري از خداي ويشنو است.هندوان برآنند كه در دهم اين ماه راما ولادت - 2

ريل مسيحيان عيد پاك را كه مقارن با شهادت حضرت مسيح و بعد قيام از قبر و رفتن آو 27و 20در فاصلة - 3
به آسمان استجشن مي گيرند.همچنين مي گويند كه در هفتم اين ماه بود كه تولد آيندة عيسي به مريم مادر 

  آن حضرت كه انتظار چنين طفلي را نداشت به او الهام شد.

"پساه"دارند که يادآورد آزادی آزادی ابناء اسرائيل از غلامی م آوريل يهوديان جشني بنا 18-17در 

  مصريان است.

می توان گفت که اجتماع اين همه جشن دينی در يک ماه آپريل ،به اين ماه برجستگی و فرخندگی خاصی 
  می دهد.
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  مناجات شروع- 1

  الها معبودا مسجودا        
بخشش  مسئلت مينمايد آنچه را كه سزاوار تو و فردانيت تو و از بدايع فضلت وحدانيته شهادت ميدهد عبد تو ب

غمام ظنون او رااز اشراق باز او را ستر ننمايد و  از دفتر عالم محو نشود سحاب اوهام تو است و ظهور و بروزش
از درياي  و بر سبقت رحمتت گواه . عبادت را بصر و سمعي بر كرمت شهادت داده اي كريم هر صاحب .ندارد

  .الّا أنت العزيز المنّان بخشنده و مهربان . لا اله شناسائي محروم منما و ازانوار وجه ظهور منع مفرما . توئي
  331ادعيه حضرت محبوب ص               

  

  

  

2 - لَّ كبريائُهلوح مبارك حضرت بهاءاالله ج  

هذا لـَامَرٌ  قدَ طَلَع جمالُ القدُسِ عن خَلف الحجابِ و انَّ هذا لشَيَء عجاب و انصعقَت الاَرواح من نارِ الانجذِابِ و إنَّ 
ن    عجاب . ثمُ افَاقَت و طارت إلي سرادقِ القدُسِ في عرشِ القبابِ و  ور البقـاء عـ إنَّ هذا لسَرٌّعجاب . قُل كشََفَت حـ

  ع حابِ و إنَّ هـذا لَنـُورالس نَ الاَرضِ إليم جهالو و اشَرقََت اَنوار . جابو تعَالي جمالُ بدِعٍ ع ّقابا النِجههو  و . جـاب
قَت بِنارِ الوجه كُلَّ الاسَماء و الالَقابِ و إنَّ هذا لَفعلٌ عجاب رمت بِلحاظها رمي الشِّهابِ و إنَّ هذا لَرمَي عجاب و احَرَ

هـذا   و نظََرَت بطَِرفها إلي اهَلِ الاَرضِ و التُّرابِ و إنَّ هذا لطََرف عجاب . إذاً اهتَزَّت هياكـلُ الوجـود ثـُم غـاب و إنَّ    
طَعت منهـا    لمَوت عجاب ثمُ ظهَرَت منها الشَّعرَةُ السو داء كطَرازِ الرَّوحِ في ظُلمةِ العقابِ و إنَّ هذا لَلوَنٌ عجـاب و سـ

. جابع سكَو إنَّ هذا لم الرَّوحِ و الاَطياب حوائر..  
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  لوح مبارك گل و بلبل- 4

  لوح مبارك حضرت بهاءاالله  جلّ جلاله. قوله تعالي                   
  هو الْعلي الْعالي الْأعَلي                           

اي بلبلان الهي از خارستان ذلّت بگلستان معنوي بشتابيد  و اي ياران ترابي قصدآشيان روحاني فرمائيد  مژده 
د كه جانان تاج ظهور بر سر نهاده وابوابهاي گلزار قدم را گشوده  چشمها را بشارت دهيد كه وقت بجان دهي

مشاهده آمد  و گوشهارا مژده دهيد كه هنگام استماع آمد  دوستان بوستان شوق را خبر دهيد كه يار بر سربازار 
غم فراق را بسرور وصال تبديل  جانان آمد  و هدهدان سبا را آگه كنيد كه نگار اذن بار داده اي عاشقان روي

را بشهد لقاء بياميزيد اگرچه تا حال عاشقان از پي معشوق دوان بودند و حبيبان از پي  نمائيد  و سم هجران
كه معشوق طلب عشّاق مينمايد و  فضل سبحاني از غمام رحماني چنان احاطه فرموده محبوب روان در اين ايام
گشته اين فضل را غنيمت شمريد واين نعمت را كم نشمريد نعمتهاي باقيه را نگذاريد  و محبوب جوياي احباب 

حجاب بينيد  ر دل بردريد تا جمال دوست بيصرقع از چشم قلب برداريد و پرده از بب اشياي فانيه قانع نشويده ب
گلها نزدش چون خار و جوهر  مهونديده ببينيد و نشنيده بشنويد اي بلبلان فاني در گلزار باقي گلي شكفته كه ه

ه مقدار پس از جان بخروشيد و از دل بسروشيدو از روان بنوشيد و از تن بكوشيد كه شايد ب جمال نزدش بي
صه بريد و از اين نسيم خوش صباي معنوي غافل ببوئيد و از لقاي بيزوال ح بوستان وصال درآئيد و از گل بيمثال

عشق را بجنباند   بندها بگسلد و سلسلهء جنون ،نصيب نمانيد اين پند ي بيقدس روحان هنشويد  واز اين رائح
چه  .طير روحي قصد آشيان قدس كند بشكند و چون سجانان سپارد قفه دلدار رساند و جانها را به دلها را ب

ه ز بانتها آمده و جه آخر رسيد و چه ساعتها كه به ب شبها كه رفت و چه روزها كه در گذشت و چه وقتها كه
سي كه باقيمانده باطل نشود عمرها چون برق فَسي بر نيامدسعي نمائيد تا اين چند نَفَاشتغال دنياي فاني نَ

فانوس  باقي بي راب مقرّ و منزل گيرد ديگر چاره از دست رود و امور از شست شمعميگذرد وفرقها بر بستر تُ
 ،بشتابيد و بر آتش زنيد و اي عاشقان پروا بي ،ناي پروانگا .روشن و منير گشته و تمام حجبات فانيرا سوخته

ستر و حجاب آمد و بكلّ  بازار آمد بيه رقيب نزد محبوب دويد گُل مستور ب بيدل و جان برِ معشوق بيائيدو بي
.  مقدسه نداي وصل ميزند  چه نيكو است اقبال مقبلين فهَنيئاً للْفائزينَ ارواح   بِاَنوْارِ حسنٍ بديعٍ

                                   

   



  لوح مبارك حضرت بهاءاالله- 5

  حضرت بهاءاالله مي فرمايند:

فيض كليه و رحمت مويه و بحر احديه هميشه در جريان و در انبساط و در ظهور و در موج نبسطه و جمال ه
است در سال يك مرتبه ظاهر  وفّضنيست.بهار ظاهري كه تربيت ظاهر اشياء به امر خالق اسماء به او موكول و م

شود. و همچنين بهار معنوي كه تربيت ارواح وافئدة منيره مي نمايدو حيات باقية دائمه مبذول مي فرمايد، در 
د يك بار جلوه مي نمايدو بر همه اشياء از غيب و شهود خلعت هستي و تجلي ربوبي ابلاغ ز يو اَاُهر هزار سنه 

آيدوچه كس لايق باشد كه ادراك نمايد، پس تا نسيمهاي خوش روحاني از مي فرمايد، ديگر تا كي مستحق 
باغهاي قدس معاني مي وزد وبلبل بيان بر شاخهاي گل رضوان مي سرايد سعي و جهدي بايد تا گوش از آوازهاي 

ت مليح رباني بي نصيب نشود و جسم از بادهاي بهار معنوي محروم نماند و اين نسيم بر هر جسد كه وزيد حيا
سه كه مرور نمود خلعت تازة دائمه عنايت فرمود.به حفظ جان مپردازيد و از جانان باقيه بخشيد و بر هر شجر يابِ

  مگذريد.

  77ص 2لئالي حكمت ج                                                                                                          

   



  از بهيه آباده اي                        )بهارِ روحاني   شعر(- 6

  آن طـلـعـت الهي بــا صـد وقــارآمـد    اي دوسـتـان بـشـارت ، حـق آشـكار آمـد             

ه شرمسـار آمـد ةافـكـنـد پـرده از رخ ، مـاهـي مـيـانِ عالم                  كـز وجِهِ   منيرش ، مـ

  طربِ معاني با چنگ و تار آمـدـادمـانـي ، هـنـگامِ كـامـراني                  كـان مشـد وقـت ش

اعـلـي ، گه شد ب ابهي                گـَه شـد عـلـي گاهي زِ مصرِ توحيد خود بنده وارآمـد      هي  

مِ تـغنــّيِ                   آشكار ، فـصـلِ بهار آمـدگـل گشـت     اي بـلبـلانِ مـعـني شـد مـوسـ

  كَز نكَهتَش دو عالم ، كُل مشكبار  آمـد       در گلستانِ وحدت اكنون گُلي شكفته است                

  در بـارگـاه اُنسش ، موسي هـزار آمـد      در آسـتـانِ قـدسـش ، ساجد هزار عيسي                

  چشمانِ خود گشاييد ، پروردگـار آمـد                       تـا كـي بـه خواب غفلت باشيد اي خلايق 

  19نوار شماره                                                                                                              

   

  

  

  

  

  

   



  لوح مبارك حضرت بهاءاالله- 7

  به نام دوست                                                              

بيع معاني مشهود وليكن بلبلان صوري محروم مانده اند الله المثل الاعلي،گل معنوي در رضوان الهي به قدوم ر
اهر شده ام.با يار گل گويد اي بلبلان منم محبوب شما و به كمال لون و نفحة عطريه و لطافت و طراوت منيعه ظ

ثرِبياميزيد و از دوست مگريزيد .بلبلان مجاز گويند:ما از اهل يجاز انس داشته و تو از اهل بيم و به گُل ح
حيان از جمال رحمن محروم حقيقتي و در دبستان عراق كشف نقاب نموده اي گُل گفت : معلوم شد كه در كل اَ

د و ديار را شناخته ايدچه اگر مرا مي شناختيد ،حال از يار وافدار و ربوده ايد و هيچوقت مرا نشناخته ايد بلكه ج
ج رُّفَبه تَ طحاء و نه از عراق و نه از شام وليكن گاهيخود نمي گريختيد. اي بلبلان من نه خود از يثربم و نه از ب

در عراق و فارس و  وسير در ديار سائرم ،گاهي در مصر و وقتي در بيت الّلحم وجليل و گاهي درحجاز و گاهي
حال در ادرنه كشف نقاب نموده ام شما به حب من معروفيد وليكن از من غافل.معلوم شد كه زاغيد و رسم بلبل 

هم و تقليد سائريد و از روضة مباركة توحيد محروم...پس اي بلبلان انساني جهد نمائيد كه آموخته ايد.در ارض و
حق كمر  رحمن قطع نمائيد يعني اي دوستانِ رضوانِ از اين گلِدوست را بشناسيد و دست تعدي خزان را 

خدمت محكم بربنديد و اهل آفاق را از مكر و نفاق اهل شقاق حفظ نمائيدواگر به خضوع و خشوع وساير 
فتريات ابليس و مظاهرش طاهر ماند و آلوده نشود و كذب سجاياي حق بين عباد ظاهر شويد.ذيل تقديس از م

لميان ظاهر و هويدا گردد و اگر نعوذ باالله عمل غير مرضيه از شما مشاهده شود جميع به مقر قدس فترين بر عام
ثبِت مراجع است و همان اعمال ميقين و الحمدالله محبوب اُلعالمين مشركين خواهد شد و هذا الحقُّ فتريات  

   11حديقة عرفان ص  

  

  

   



  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء- 8

امكان درخشنده و تابان و جهان از وجد و  عبدالبهĤء در اين دم كه كوكب عيد رضوان از مشرقاي ياران روحاني 
 يور شادماني است و كامراني يوم مشكبور و تجلّاست وله و ح جذب و سرور ريحان طرب در نهايت روح و

سمت انوار  از هر و آثار فرح ظاهر ترانهء چغانه و چنگ از هر جهت آهنگ است و روحاني است و وجداني نغمه و
اعظم   منتهاي كامراني زيرا يوم خروج اسم اصفياء رحماني در شادماني و  تب و وله باهر ياران الهي در نهايجذ

 . آن يوم مشهود درنهايت فرح و سرور بودند نوراء و حضرت مقصود در االله به حديقهء  مدينة عراق از در  است
 . االله بر جميع امكان گشت  هء كلماعلآ فيروز آن روز نمود و در  احاطهملكوت وجود را ،لهذا اشراق آن بشاشت 

 . وجود را به حركت آريد چنان وجد و سروري نمائيد كه ملكوت اين عيد مبارك بايد كلّ الهي در پس اي ياران
به  جميع ياران راابهي مينمايد كه  به درگاه جمال بتهال را واع نهايت تضرّ لهذا عبدالبهĤء به بشارت كبري فائز و

  و سرور و شادماني بخشد ...   ردريحان آ روح و
  

  28ص 4منتخبات مكاتيب ج            
  

  

  

  

  

  بيان مبارك حضرت عبدالبهاء- 9

از عدد ايام رضوان سؤال نموده بوديد دوازده روز است و يوم اولش همان يوم دو ساعت به غروب مانده است 
يكديگر با كمال حكمت معاشرت و ملاقات نمايند وبه ذكر حق  ديگر در جميع اوقات بايد دوستان الهي با

  محبه االله استشمام كنند طيبة مشغول گردند واز يكديگر رائحة

  455ص 52مجموعه مكاتيب حضرت عبدالبهاء ج                                                                            

  

  

  

  



  امرااللهتوقيع حضرت ولي محبوب -10

كعبه جانان به ياد مساعي اي برادران روحاني ايام خوش رضوان است و اين عبد ناتوان با جمعي از مجاوران ِ
سبيل حضرت رحمن پرروح و ريحان.به ذكرتان دمسازيم  آن برگزيدگان و مجاهدانِ ةجليله و مجهودات مستمر

و از هوب نَبسفرخنده نفسي كه در اين روز فيروز و عصر جهان افروز طرتان پروجد و اهتزاز.ب و وفا از شَمات ح..
اعزاز و اشتهار و استخلاص و استقلال اين آئين اعظم الهي  ساعات و دقائق حيات گرانبهاي خويش را صرف

سط دعوتش در اين جهان تنگ و تاريك تمنا و آرزوئي نكرد.پس خوشا به بفرمود و خجسته قلبي كه به جز ب
بري مفتخر و فائز .بيشة حقيقت را اين وظيفة عالية متعالية كُ ام بلند اعلي را حائزيد و بهحال شما كه اين مق

عوام آنچه در هور و اَجيع و دلير .به مرور ايام و تتابع شُضمار عبوديت كبري را فارساني شَفدريد و منفران صضَغَ
است مكشوف و پديدار گردد و رفعت مقام آن ج منداعلي مكنون و مخزون و م اعزِّ لطفهويت اين امر خفي اَ

ظام در مابين اَسروران عبرهن شود.و انّ هذا الوعد المذكور.نام واضح و م  

  77- 78ص1927- 1939توقيعات مباركه (                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  سعيدي(قسمت اول)مقاله دكتر نادر -11

شـمارند   براي بهائيان سرتاسر دنيا اين روزهـا روزهـاي عيـد گـل يـا عيـد رضـوان اسـت كـه آن را گرامـي مـي           
كشـد كـه از اول ارديبهشـت آغـاز مـي شـود.        گيرنـد. عيـد گـل در حقيقـت دوازده روز طـول مـي       و جشن مـي 

شمســي) در  1242(مــيلادي  1863ســال قبــل يعنــي در ســال  164ايــن عيــد بــه ايــن خــاطر اســت كــه  
حالي كه دو دولـت ايـران و عثمـاني دسـتور تبعيـد بهـاءاالله را از بغـداد بـه اسـتانبول صـادر نمودنـد بهـاءاالله و             
ــاغي بنــام نجيبيــه    ــه ســمت اســتانبول بمــدت دوازده روز در خــارج از بغــداد در ب ــارانش پــيش از حركــت ب ي

اي علنــي ســرآغاز آيــين بهــائي و  االله بــه گونــه(رضــوان) جمــع گشــتند. در اولــين روز از ايــن دوازده روز بهــاء
پيام روحاني نـوين خـود را بـه همراهـان خـويش اعـلان نمـود. اگرچـه ممكـن اسـت در ابتـدا ايـن عيـد تنهـا               
عيدي مذهبي تلقي گشته وفقط مربوط بـه هموطنـان بهـائي پنداشـته شـود امـا واقعيـت ايـن اسـت كـه ايـن            

، عيـد آزادي و برابـري همـه مـردم ايـران اسـت. درسـت اسـت         عيد، عيد همه ايرانيان است چرا كـه عيـد گـل   
كه در اولين روز عيـد گـل بهـاءاالله مقـام خـود را بعنـوان پيـامبري ايرانـي علنـي نمـود، امـا در آن روز بهـاءاالله             

شـود معرفـي نمـود. در تحليـل نهـائي عيـد        آيين خود را به عنوان دعـوتي كـه از سـه اصـل كلـي تشـكيل مـي       
  .باشد اين سه اصل ميگل عبارت از تجليل 

ــويني كــه در ان روز توســط وي مطــرح     در يكــي از نوشــته هــاي خــود بهــاءاالله از ايــن رخــداد و ســه اصــل ن
بـه سـه    …در بسـتاني كـه بـه رضـوان ناميـده شـد      …در يـوم اول «گويـد. بـه گفتـه بهـاءاالله:      گرديد سخن مي

دار بيـداري فرهنگـي ايـران     طليعـه  اين سه اصـل سـر آغـاز فرهنگـي نـوين اسـت كـه       » آيه مباركه نطق فرمود.
ســال قبــل از انقــلاب مشــروطه نــداي تقــدس انســان و برابــري حقــوق همگــان و  40اســت چــرا كــه بــيش از 

ايـن سـه بيـان در واقـع      .كنـد  آزادي عقيده و مذهب و خردورزي و زمانمنـدي را بـه مـردم ايـران گوشـزد مـي      
  نفي استبداد مذهبي و سياسي در آن واحد است.  

  

  

  

  

  

  



  مقاله دكترنادر سعيدي(قسمت دوم)-11

ايـن بيـان نـه تنهـا دعـوتي      » سـيف در ايـن ظهـور مرتفـع اسـت.     «اولين گفته بهاءاالله در ايـن روز آن بـود كـه    
ــه فرهنــگ صــلح و وداد و دوســتي اســت بلكــه بعــلاوه و مخصوصــا نفــي فرهنــگ خشــونت مــذهبي      كلــي ب

شــرط حركــت بســوي خــردورزي و پيشــرفت  اســت. از نظــر بهــاءاالله آزادي وجــدان و عقيــده و مــذهب اولــين
و تكامل ايران است. بر طبق ايـن اصـل همـه مـردم ايـران صـرف نظـر از بـاور دينيشـان شـهروند ايراننـد و در            

نمايـد نـه    حقوق اجتماعي و سياسي بايد برابر باشـند. آنچـه كـه حقـوق شـهروندي مـردم ايـران را تعيـين مـي         
اينجاسـت كـه بهـاءاالله در واقـع اولـين       .ت ايرانيـان اسـت و بـس   مسلمان بودن يا شيعه بودنشـان بلكـه انسـاني   

نمايـد در عـين حـال كـه از تقـدس اصـل حقـوق بشـر          كسي است كه مفهوم راستين ملت ايـران رامطـرح مـي   
ــا همــه انســان  ــاط ب ــز ســخن مــي  در ارتب ــا ني ــر اصــل    ه ــدي ب ــاءاالله در آن روز تأكي ــه به ــين گفت ــد. دوم گوي

ي آخــرين آيــين نيســت و آيــين بهــاءاالله نيــز پــس از هــزار ســال توســط زمانمنــدي اســت و اينكــه هــيچ آيينــ
پيــامبري نــوين تجديــد خواهــد شــد. ايــن اصــل نفــي كامــل ســنت پرســتي و انحطــاط انســان بــه حــد يــك  

قابـل تغييـر    هـاي كهـن و غيـر    حيوان يا شيئ بي جـان اسـت كـه ايسـتا و راكـد بـوده و همـواره توسـط سـنّت         
منـدي و هشـياري تـاريخي توسـط برخـي فلاسـفه غربـي ماننـد هگـل و          شـود. اگـر چـه اصـل زمان     تعيين مـي 

مــاركس و ديلتــاي مــورد تاكيــد قــرار گرفــت امــا بهــاءاالله در آن روز اصــل پويــائي و تحــول را بــه پهنــه كــلام  
الهي نيـز گسـترش داد و از ايـن نظـر راديكـال تـرين شـكل آن اصـل را مطـرح نمـود. سـومين گفتـه بهـاءاالله              

ــ ــود ك ــد در آن روز آن ب ــود.   «ه خداون ــي فرم ــلّ اســماء تجل ــه ك ــياء ب ــل اش ــر ك ــان ســوم » در آن حــين ب بي
بزرگترين اصل فلسـفي جهـان بينـي بهـائي اسـت. ايـن اصـل بعـدا در كتـاب اقـدس نيـز تكـرار و تاكيـد مـي               
شود. در آن كتاب بهاءاالله بيـان مـي كنـد كـه چـون خداونـد بـر همـه اشـياء و همـه انسـانها بـه همـه صـفات               

ود در نتيجه بـا آغـاز عيـد رضـوان همـه كـس ذاتـا مقـدس و داراي حقـوق برابـر و پـاك تلقـي             خود تجلي فرم
هـا   گردد. به اين جهت اسـت كـه بهـاءاالله بـه اسـتناد همـين اصـل نـه تنهـا از برابـري حقـوق همـه انسـان              مي

س توانـد نج ـ  نمايـد كـه ديگـر هـيچ انسـاني و هـيچ قـوم و مـذهبي نمـي          گويد بلكه بعلاوه تأكيد مـي  سخن مي
عكس با اين تجلي همگـان در دريـاي پـاكي غوطـه ور شـدند. بـه ايـن دليـل اسـت كـه بهـاءاالله             تلقي بشود. بر

نمايــد بلكــه از حكــم برابــري  را نســخ مــي» ديگــران»نــه تنهــا اصــل شــبه نژادپرســتانه نجاســت و اجتنــاب از 
مـه اقـوام و مـذاهب دعـوت     همه ايرانيان فراتر رفته بلكـه همگـان را بـه فرهنـگ معاشـرت و وداد و الفـت بـا ه       

نمايد. همين اصل اسـت كـه در آيـين بهـاءاالله خـود را بـه شـكل تحـريم بـرده داري، برابـري حقـوق زنـان              مي
ــي       ــان م ــيض نماي ــرت و تبع ــونت و نف ــگ خش ــوع فرهن ــه ن ــي هم ــادي و نف ــدالت اقتص ــردان، ع ــد و م  .نماي

فرهنـگ برابـري و آزادي و    بدين سـبب اسـت كـه صـرف نظـر از بـاور مـذهبي، عيـد گـل در واقـع عيـد تولـد            
ــداران مشــروطه      ــود كــه طرف ــوين اســت. چهــل و چنــد ســال بعــد از ايــن رخــداد ب ــران ن حقــوق بشــر در اي

اي از اين فرهنگ را بعنوان اصل مشـروطيت مـورد دفـاع قـرار دادنـد. ايـن همـان فرهنگـي اسـت كـه بـا             جلوه
اي گسـترده و فراگيـر    ل بـه گونـه  گـردد و در عيـد گ ـ   اعلان اصل آزادي مذهب توسـط كـورش كبيـر آغـاز مـي     



گـردد. بـه اميـد آنكـه ايـران عزيزمـان شـاهد نهادينـه شـدن           توسط پيامبر ايراني به ايران و جهـان اعـلان مـي   
 .هاي زندگي فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و سياسي ايران بشود آزادي و برابري و وداد در همه لايه

 
  

  

  

        


